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  هيچ بارانی را نوازش نکرده ام که روز خوابش ببرد پشت 
  گمشده می دانست که اگر اين نامه به مقصد برسدپيام 

   ديگر به چشم های بسته اعتماد نخواهد کرد کسی 
  

  کمر خزه را می شکستباد 
  از تنهائی به بازگشت پرندگان دل می بست درخت 

  در هوای گرفته به ياد زمزمه های تو من 
  را به ديوار می گرفتم که خاطره ام نشکند دستم 

  
  هيچ درختی نگاه نکرده ام که شاخه بترسد به 
  از هيچ پلی نگذشته ام که رودخانه را دور بزنم و 
  

  سال هايم را پيچک وحشی پوشانده بود ستر ب
  را که به آب می زدم دستم 
  خرين پله می افتاد از آآفتاب 
  منتظر پرش ماهی ها بودندهمه 

  قدمم به خود می پيچيد که خيز بردارد وقتی 
  چندان بود که پل از پايه می لرزيد حباب 

  تو آخرين عابر اين گذر بودی اگر 
  نمی دانم چراغ را به کدام تيرکی آويخته اند من 

  
  به زبان باران و شاخه و پل حرف می زنم اگر 
  پر از توقف انتظارهای سرآسيمه است تنم 
  ها را بايد دوباره بشمارم پله 
  خواهم از کمند پنجره ای بگذرم می 
  صدايت را از من دريغ می کند که 
  می خواهد روز روشن جوانی های مرا به خواب ببرد و 
  

  را به تو می سپارم که نهال قشنگ خيابانی روز 
  را از تو می خواهم که نشانی خانه ام را می دانی صبح 
   ات را به سرانگشتی کنار می زنمپرده 

  را به تو می دوزم که خنده را به شهرهايم برگردانی نگاهم 
  ساقه های جوان را در دست هايم نوازش کنی و 
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    هيچ شبی دست نکشيده ام که راه را بر سپيده ببنددبه 

  هيچ روزی راه نرفته ام که غنچه اش باز نشود کنار 
  به اين همه ترديد من 
  در نمی دهم تن 
  در اين ساعت بی قرار و 

  کوچه های آرام نمی شوم تسليم 
  

  کسی تو را خبر نکند که پنجره را بگشائی اگر 
  من از آفتاب محروم خواهد شد تن 

  
  همه پشت اين در نمانده ام اين 
  بهار در خانه خوابش ببرد که 
  کسی نگاهم را به گلخانه نريزد و 

  را پيدا کن که با انتظار من در خيابان کمين کند پاسخی 
  دانم که آب از سرچشمه جاری شده است می 
  نمی خواهد در سرما يخ بزنم دلم 
  نبينم که شهر و 

  . قدم تو می شکفد در 
  ١٣٨٨ماه بهمن 


